
 

 
 
 

                                                                          زن و تشکل، زن و مبارزه
             

  مينا فرخنده
 ٠١/ ١١/ ٢٠٠٩ ، يکشنبه

                        
ت که زن را از جايگاه امروز وقتی از زن و مبارزه سخن به ميان ميايد، ناخودآگاه مقبول بعضی جوامع روشنفکری اس

  .مادی وطبيعی اش خارج کرده و در ماورا و جدا از زندگی واقعيش مانند قديسين مورد بررسی قرار دهند

نه از شاغل بودن يا نبودنش سخنی در ميان است، نه اينکه همين زن زنی که از آن سخن به ميان می ايد، زنی است که 

ناگهان اين زن نه . برد و برايشان کيف، کفش، لباس، دفتر، و قلم تهيه کندمی بايست کودکان خردسالش را به مدرسه ب

  ...خواهر شوهر می شود، نه خودش مادر شوهر است،

زنی که از آن سخن به ميان می ايد آنقدر بالا برده می شود و والا مقام است که حتی از يادها می رود که همين زن حتی 

 به او در کارهای خانه ياری کند، می بايست گاها کهنه های کودکانش را بشويد، اگر همراه و همسرش مرد خوبی باشد و

  . غذا بپزد، خانه تميز کند، با گرانی و گاها با صاحبخانه دست و پنجه نرم کند

، اينکه زنان با چه هنرو هر چند که همه ما می دانيم زندگی يعنی جنگ و مبارزه، اما ناگهان مبارزه در زندگی واقعی

  .اقتی با چنگ و دندان زندگی را سازماندهی کرده به پيش می برند، به هيچ گرفته می شودلي

نيت آدمهايی که زحمت می کشند وبا به هميشه  ستدر عالم اخلاقيات به من ياد داده اند که بدبينی بد است، انسان می باي

. ردگذابارزه والايش را ارج می گذارند، احترام به درجات والا ارتقا می دهند ومبو سان  زن را در حد قدي،فداکاری خود

اينطور وانمود می  انی وقتی کس.زندگی واقعی اما بارها و بارها با خشن ترين شکل خود به من و امسال من آموخته است



قعی م زندگی واي که انقدر با ارزش هستما، برای ست يابيم درجات والايی د بهم، می بايستي ارزش مقدسی دار ماند کهنک

ارزش  بی را ...  ، و برای گرفتن حق و حقوق ساده مان استو جنگ برای زندگی که همان جنگ برای يک لقمه نان

م نه بلکه  با نيت حق  طلبی وبرای مبارزه بخاطر  هخاطر قدرت طلبی خود شانبحتی اگر  آنها  در واقع ؛ندننمايامی 

، حالا می بايست فعلا کنيم برای چيزهايی ساده مبارزه  ماقعش نيست کهحالا مو"  با گفتن اينکهکه باشد،  منافع زنان هم 

برای رسيدن به ديگر   راهدست يابيماهداف و مقاصد والاتر خود را دنبال کنيم، اگر ما به اهداف والا و پايه ای خود 

 و معلق  در هوا کله پا نز در نتيجه ، کهمی کنندزمينی جدا و دور  ۀ زمين و مبارزازرا زن " . باز می شود هماهداف

 رسانده اند وقتی وزارت والای خود و به پست ۀ را به درجانزنما  ويک روزی همين مبارزين عالی مقامی که ماندمی 

. حوصله شان سر رفت و چه می دانم، وقتی ناگهان سرشان مشغول کار ديگری شد، آدم را از همان بالا کله پا کنند

 ۀوقتی کسی مرا از زمين و نيازهای واقعی و مبارز" :رم، ولی برای من که اينطور استراستش از بقيه زنان خبر ندا

 مقدس غير واقعی بدهد، که ندانم آخر و عاقبت به چه درد زندگيم می خورد، ۀد و به من يک هالنواقعی زندگی جدا ک

نم داده که حق با من و امسال من  واقعيت های زندگی نشا هم تا بحال.  با چشم مشکوک نگاه می کنم  ها به آنهميشه

  .عاقبتی برای هيچ زنی نداشته است  و ، و اين درجات عاليه آخربوده

معنی می ه قدرت واقعی زنان زحمتکش و مبارز با تکيه ب، زن و تشکل در بطن زندگی روزمره،  معنی زن و مبارزه

  .دهد، نه توی آسمانها

سازماندهی و تشکل  اگر بخواهيم که واقعا تکيه بر جنبش واقعی زنان داشته باشيم بر بستر نيازهای واقعی زنان می 

 چه اصراری است که به نيازهای واقعی زنان و بستر واقعی زندگی بی توجه باشيم و به ناچار مجبور .تواند شکل بگيرد

د زن ض مثل آقای احمدی نژاد بيايد و چند تا پست وزارت به زنان ر همنف که يک ويم دست به دامن کس و ناکس بشويمش

چه اصراری است که مبارزات واقعی زنان را که در عرصه های مختلف در بستر زندگی واقعی جريان .  کنداعطا

  .د، ناديده بگيريمندار

 را عقب می کشند وسر مبارزات زنان در خيابانها جريان دارد وقتی که دختران جوان دست جمعی روسری های خود

 که هوا گرم می شود و مادران می خواهند که ی می خواهند بدون روسری حضور داشته باشند، وقتسکلاس های در

  .دختران خردسالشان سر کلاس ها بدون روسری حضور داشته باشند

اهی مدرسه می مبارزات زنان در محلات است وقتی که زنان محله برای اعتراض به شهريه مدارس، دست جمعی ر

  .شوند

 دسته جمعی برای امرار معاش خود و خانواده شان با همياری هم يک گروه خياطی ،در يک کوچه وقتی که چند زن

درست می کنند، يکی مشتری جمع می کند، يکی به غذا درست کردن می رسد و بچه ها را جمع وجور می کند، يکی به 

هم مشغول دوخت و دوز هستد، جوانترها برايشا ن موزيک پخش می خريد جنس می رسد، وقتی هم که عصر ها دور 

، وقتی که کوچه شلوغ می شود همگی مثل بقيه کنند، از مسائل روز صحبت می کنند، شايد هم يک قطعه شعر می خوانند

  ...به خيابان ها می روند

ی ماند، هميشه  دختر جوانی جنبش زنان در کوچه ای است که وقتی زنی تنها زندگی می کند بچه اش روی دست نم

، تا وقت آزاد بيشتری برای با  را بگذراننددرهمسايه گی هست که  سازماندهی کند  تا همه زنان به همياری هم زندگی 

 .هم نشستن ، خواندن روزنامه و گوش دادن اخبار داشته باشند

ر آنکس که می بايست حکم طلاق را صادر  کنند، تا ديگیوقتی زنان محل؛ زن  همسايه را که وقت دادگاه دارد همراه

  ."اگر می خواهی حکم طلاق زودتر صادر شود، يک شب می بايست صيغه من باشی" : بگويداوکد، جرات نکند به 



 حضانتيا اينکه زنان محل بطور جمعی در دادگاه شهادت دهند که مردی معتاد است و لياقت داشتن بچه ها را ندارد و 

  . بچه ها بگيرندبچه ها را برای مادر

 محل هميشه با چادرهای سفيدشان به کمر بسته حاضر به  سالمنديادش بخيرانگار همين ديروز بود که سه تا از زنان

 دو تای ديگر يکی می  از بدست پاسداران دستگير می شد يکی می شد مادر دستگير شده،يک نفرخدمت بودند، وقتی که 

 با  تظاهر به ندامت خواهی زندانی را از ولوی کميته جيغ و داد راه می انداختند سه تايی با هم ج.  عمه يکیشد خاله،

  .طوری بود که حتی گاهی خود مادرها از دستگيری فرزندانشان بی خبر می ماندند .نگ کميته چی ها بدر می بردندچ

  .يم قدرت کاذب خلق کنيم به آن بی توجهی می کنيم و در تلاشقدرت واقعی در جلوی دستانمان استچرا در جايی که 

جنبش زنان وقتی می تواند واقعا موجود باشد که پايه در خواسته ها و نيازهای واقعی زنان داشته باشد و اگر نه چيزی 

نيست بغير از يک جريان واهی و من در آوردی که زمينه واقعی ندارد، هنر تشکل و سازماندهی جنبش زنان هم در 

    .در بستر زندگی واقعی زنان معنی می دهد و ر کوچه وبازار، در محيط کارآنها، دمحلات

  

 ٢٠٠٩  نوامبر٩، ١٣٨٨  آبان١٨  دوشنبه،٤٨شماره  !به نقل از به پيش 

  

 


